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خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

صاحب منتق الاصول در فرق میان اماره و اصل فرمودند دو جهت ملحوظ است که این دو جهت در اینجا موجود نیست، در
نتیجه بحث از اماره یا اصل بودن ید بحث بدون ثمره است. جهت اول را دیروز عرض کردیم و نات که مربوط به جهت اول

بود بیان شد.

ادامه کلام مرحوم صاحب منتق

جهت دوم این است که اگر روی قاعدهی تقدیم اماره بر اصل جلو بیائیم و بوئیم ید اماره است، عند التعارض بین الامارة و
فرماید این جهت هم در اینجا منتفشود اما اگر گفتیم اصل است اینچنین نیست. ایشان مالاصل ید به عنوان اماره مقدم م
است. برای اینه ید چه اماره و چه اصل باشد بر سایر اصول مقدم است یعن در باب ید دو جهت مورد اتفاق همان هست؛

1) ید بر استصحاب و بر سایر اصول مقدم است 2) سایر امارات (بینه، اقرار و...)بر ید مقدم است[1].

ال حضرت استاد به کلام مرحوم صاحب منتقاش

جواب از قسمت دوم این است که اگر ثمرهی نزاع بین اماره و اصل همین بود کلام شما تمام است در حال که با تفحص در
کلمات بزرگان، مبینیم مسائل دیری نیز به عنوان ثمره بیان شدهاست. به بیان دیر ثمرهی بین اماره و اصل بودن روی مبنای
مشهور این نیست که عند التعارض چار کنیم، تا بوئید عند التعارض تلیف روشن است. در تعارض با سایر اصول، ید مقدم

است و در تعارض با سایر امارات هم امارات مقدم هستند.

بیان ذل؛ در باب منجزیت علم اجمال، مرحوم شیخ انصاری(اعل اله مقامه الشریف) مگویند منجزیت علم اجمال در
جای است که تمام اطراف علم اجمال در دایرهی ابتلا باشد و اگر ی از اطراف از محل ابتلا خارج شد، علم اجمال منجزیت
ندارد. مثلا بوئیم علم اجمال دارم به اینه یا این شیئ که در اختیار من هست نجس است و یا آن شیئ که در آن نقطهی زمین

است و هیچ گاه مورد ابتلای من قرار نمگیرد. اینجا مرحوم شیخ مفرماید این علم اجمال منجز نیست برای اینه بعض از
اطراف از محل ابتلا خارج است.

در بحث خروج از محل ابتلا و در مسئلهی جوایز سلطان، این بحث مطرح شده که نسبت به اموال که در ید سلطان جائر است،
اگر ش کنیم آیا این مال مل این سلطان جائر است یا مل او نیست اصل عدم ملیت است ولو این سلطان جائر بر تمام
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این اموال که در اختیارش هست سلطه و ید دارد اما چون علم اجمال داریم که قطعاً برخ یا بسیاری از اینها به زور از مردم
گرفته شده و مل او نیست این ید در هر کدام با یدِ در دیری تعارض مکند. اگر فرض کردیم بعض از اطراف، از محل ابتلا
خارج باشند آیا متوانیم بوئیم ید نسبت به آنه محل ابتلاست جاری اما نسبت به آنه خارج از محل ابتلاست جاری نیست؟!
نظیر همان حرف که در باب جریان اصول مگوییم؛ یعن اصالة الطهاره را نسبت به محل ابتلا جاری مکنیم اما چون نسبت

به ظرف دیر که طرف دوم علم اجمال است و از محل ابتلا خارج است اثر ندارد این اصل جاری نشود.

آقایان در اینجا مگویند اگر ید را از اصول عملیه بدانیم مشود این حرف را زد به این بیان که مگوئیم ید را در موارد محل
ابتلا جاری مکنیم اما در موردی که خارج از محل ابتلاست جاری نمکنیم چون اثری برای ما ندارد. اما اگر گفتیم ید اماره

است، ید جریان دارد لذا با هم تعارض مکنند و هر دو کنار مرود.

پس در مقابل کلام مرحوم صاحب منتق مگوئیم جای پیدا شد که بحث تعارض نیست لذا انحصاری که شما قائل شدید
صحیح نیست.

ادامه کلام مرحوم صاحب منتق

صاحب منتق مگوید ما از ادلهی قاعدهی ید نه اماریت و نه اصل عمل بودن را نمتوانیم استفاده کنیم. «و اما إثباتا: فلا دليل
عل تعيين أحد الأمرين فيها، إذ غاية ما هو ثابت ان فيها نظرا إل الواقع و كشفا عنه‌». مفرماید نهایتش این است که نظر به

واقع و کاشف از آن است. «أما ان اعتبارها كان بهذا النحو فقط، أو بنحو أخذ الواقع مجهولا فلا دليل عليه‌». بعد مگویند بله،
كون التعبد بها لأجل طريقتها إل ظاهر ف از العرفنعم، يرجح جانب الأمارية بالاستظهار و استبعاد الأصلية، و ان الارت»

الواقع‌». مفرمایند از لسان ادله نمتوان چیزی استفاده کرد. ارتاز عرف این است که حجیت ید توسط شارع یا عقل دلیل بر
ملیت و کاشف از واقع است[2].

ال حضرت استاد به کلام مرحوم صاحب منتقاش

به نظر ما شاید در باب امارات روایات ید از همه قویتر باشند. مرحوم امام(رضوان اله علیه) فرمودند تعبیری که در قاعدهی ید
وارده شده از تعبیری که در استصحاب است اقواست که ما در این مطلب مناقشه کردیم. شما از ی مفرمائید ما تعبیری اقوا
از قاعدهی ید نداریم ول در این مورد ممانید که آیا از این روایات اماره یا اصل بودن استفاده م شود. این باید سبب شود که

شما در ملاک که قرار دادید تأمل کنید. اینه بوئیم ی اماره و ی اصل داریم و اگر شارع واقع را به عنوان مجهول در
موضوعش قرار بدهد حتماً اصل است. آیا واقعاً در این روایات تعرض به این جهت وجود دارد؟ آیا نمتوانیم بوئیم به عنوان

کاشفیت از واقع حجت مکند یا نه؟

وئیم روایاتگوید به عنوان أنه کاشف عن الواقع؟ بگوئیم کجای صدق العادل مما در خبر واحد هم همین را عرض کردیم. م
که به آن اخذ مکنیم و طبق آن فتوا مدهیم به عنوان أنه کاشف عن الواقع توسط شارع حجت قرار داده شده. نباید کاری به
واقع داشته باشیم. ما هستیم و همین ادله و بر طبق این ادله باید به نتایج برسیم. باید نسبت بین این ادله را هم بررس کنیم.

همان طور که به قول شما اگر دو اماره با هم تعارض کند آنجا چه مکنیم؟ ی را مقدم بر دیری مکنید یا مگوئید تعارض
تساقط مکند. نسبت بین اماره و اصلش هم همین طور است.

آیا الآن که دستمان از معصوم(علیه السلام) کوتاه است ملفیم که از راه به واقع برسیم؟ و آیا شارع موظف است راههای را
جلوی ما قرار بدهد و ما را به آن واقع برساند؟ البته علم اجمال داریم اکثر راههای که شارع قرار داده مطابق با واقع است و



این در استصحاب، اخبار، بینه و... وجود دارد لذا اختصاص به امارات ندارد و در استصحابش هم همینطور است. لعل در
مورد اصول عملیه مثل اصالة الطهاره، اصالة الحلیه، اصالة البرائه و... هم غلبه با همین باشد. یعن غالباً اینها مطابق با واقع

در مآید اعم از شبهات حمیه و موضوعیه.

طبق نظر مشهور متأخرین در اماره و اصول نظر به واقع است ول در اماره نظر به واقع ملاک برای حجیت اماره است اما در
استصحاب نه. ما هر چه دقت و تأمل کردیم که از کجای ادلهی امارات چنین چیزی استفادهای مشود به نیتجه نرسیدیم. در ید

هم چنین است. مشهور مگویند ید اماره است ول روایاتش هیچ دلالت بر این معنا ندارد. چرا از اول حرف بزنیم و بعد در
قافیهاش گیر کنیم. چنانچه در مورد روایات ید مگوئید معلوم نیست که کاشف از واقع باشد در مورد بقیهی امارات هم همین

است.

در بینه هم همینطور است. کجای ادلهای که بینه را حجت قرار مدهد مگوید شارع این را به عنوان انّه کاشف عن الواقع
حجت قرار داده؟ به نظر ما اگر انسان تأمل بیشتری کند باید فرق بین اماره و اصل را کنار گذاشت.

حدیث اخلاق هفته

به مناسبت ایام ماه شعبان روایت را عرض مکنم؛ مرحوم صدوق کتاب به نام فضائل الاشهر الثلاثه رجب، شعبان و رمضان
دارد که خیل کتاب خوب مخصوصاً برای ما طلبهها است. در باب شعبان و فضائل شهر شعبان روایات متعددی را نقل

مکند. شاید مهمترین روایتش این باشد.

«عن ابن عباسٍ قَال: قَال رسول اله(ص) و قَدْ تَذَاكروا عنْدَه فَضائل شَعبانَ». راجع به فضائل شعبان در نزد حضرت مذاکره
مشد. «فَقَال شَهر شَرِيف و هو شَهرِي و حملَةُ الْعرشِ تُعظّمه و تَعرِف حقَّه‌». حملهی عرش آن ملائهای که حامل این عرش

الهاند اینها این ماه را مشناسند، حقاش را مدانند و آن را عظیم مشمارند. «و هو شَهر يزاد فيه ارزَاق الْمومنين‌». ارزاق
وه که در صیام شهر شعبان ذکر شده تأثیر در ارزاق و معیشت انسان دارد «و از چیزهای شود، یمؤمنین در این زیاد م

ولَةٌ وقْبنَةُ مسالْح و غْفُورم الذَّنْب طُوطَةٌ وحةُ مِىيالس ين‌» هر حسنهای هفتاد تاست «وعبنَةُ بِسسالْح فاعضي يهف لمالْع رشَه
الْجبار جل جَلُه يباه فيه بِعبادِه و ينْظُر الَ صيامه و صوامه و قُوامه و قيامه فَيباه بِه حملَةَ الْعرش‌» یعن کس که روزهدار

است یا نماز شب مخواند در ماه شعبان خدای تبارک و تعال به وسیلهی آن بر حملهی عرش مباحات مکند. که این خودش
خیل عنوان مهم است.

هلائفَض نئاً ملَنَا شَي فص هال ولسا ري ما و نْتا ِببِا بٍ(ع‌)» امیرالمؤمنین که آنجا حضور داشت «فَقَالطَال ِبا نب لع فَقَام»
لنَزداد رغْبةً ف صيامه و قيامه و لنَجتَهِدَ للْجليل عز و جل فيه‌». چه سؤال خوب امیرالمؤمنین از پیامبر کرد که فضائل این ماه

را برای ما بیشتر بفرمائید که رغبت به صیام و قیام در او پیدا کنیم و برای خدای بزرگ تلاش بیشتری کنیم.

پیامبر فرمود: «من صام اول يوم من شَعبانَ كتَب اله لَه سبعين حسنَة» اگر کس روز اول شعبان را روزه بیرد خدا هفتاد
گناه خاص وبِقَة» اگر یةُ الْمِىيالس نْهع طَّتانَ حبشَع نم نيموي امص نم و نَةةَ سادبع دِلنویسد که «تَعحسنه برای او م
اوقات ی است گاه از گناهان مهل است، چون واقعاً بعض کند و مهلانسان انجام داده که این گناه او را نابود م
نسبت ناروا به ی انسان دادن مهل است! حالا متأسفانه در زمان ما دروغ گفتن، تهمت زدن، اینها خیل رایج شده در ما

طلبهها، غیر طلبهها، در حال که ی از اینها ممن است انسان را نابود کند، دو روز اگر کس روزه گرفت این سیئهی موبقه از
او ریخته مشود و کنار مرود، اگر کس سه روز از این ماه را روزه بیرد خدا 70 درجه در بهشت از در و یاقوت برایش قرار

مدهد.



«و من صام اربعةَ ايام من شَعبانَ ۇسع علَيه ف الرِزْق‌». رزقش زیاد مشود کس که پنج روز روزه بیرد «حبِب الَ الْعباد»
محبوب القلوب بندگان خدا مشود اگر شش روز روزه بیرد «صرِف عنْه سبعونَ لَوناً من الْبَء» 70 نوع بلاء از او دور

مشود، کس که هفت روز روزه بیرد «عصم من ابليس و جنُودِه دهره و عمره‌» تا آخر عمر بیمه مشود و شیطان نمتواند به
او ورود پیدا کند.

کس که هشت روز روزه بیرد «لَم يخْرج من الدُّنْيا حتَّ يسقَ من حياضِ الْقُدْس‌» این از دنیا نمرود و خارج نمشود تا اینه
او را آب حوض قدس مدهند، حالا این حیاض القدس یا باید بوئیم کنایه است، یعن بالأخره او را ی جرعهای از معنویت و

معارف مدهند که این برای او در عالم قیامت خیل اثر دارد. به نظر مرسد این باشد، حالا باز باید در روایات بردیم ببینیم
برای حیاض القدس معنای خاص ذکر شده یا نه.

کس که نُه روز از شعبان را روزه بیرد «عطَف علَيه منْر و نَير عنْدَ ما يسانه‌» این دو مل وقت در شب اول قبر از او
سؤال مکنند با رأفت و مهربان با او برخورد مکنند، کس که ده روز روزه بیرد «وسع اله علَيه قَبره سبعين ذِراعا» خدا 70
ذراع قبرش را توسعه مدهد. کس که یازده روز روزه بیرد «ضرِب علَ قَبرِه احدَى عشْرةَ منَارةً من نُور» یازده منار از نور بر

قبر او قرار داده مشود حالا این یازده منار از نور، هر نوری ی خاصیت خاص برای این میت خواهد داشت.

کس که دوازده روز از شعبان را روزه مگیرد «زَاره ف قَبرِه كل يوم سبعونَ الْف ملَكٍ» هر روز 70 هزار مل بر این فاتحه
تتَغْفَریرد «اسکه سیزده روز روزه ب ه نفخ در صور بشود. کسور» تا اینالص ف النَّفْخ َلکند «اخواند و او را زیارت مم
لَه مَئةُ سبع سماوات» تمام ملائه، که مدانید اینقدر ملائه زیاد هستند که 70 هزار ی عدد آن است، اگر کس سیزده روز
روزه بیرد تمام ملائهی هفت آسمان بر او استغفار مکنند کس که چهارده روز بیرد «الْهِمتِ الدَّواب و السباعُ حتَّ الْحيتَانُ

ف الْبحورِ انْ يستَغْفروا لَه» کس که پانزده روز بیرد «نَاداه رب الْعزة  احرِقُكَ بِالنَّا» خدا فریاد مزند و او را ندا مدهد که
هرگز تو را به آتش نمسوزانم.

«من صام ستَّةَ عشَر يوماً من شَعبانَ اطْف عنْه سبعونَ بحراً من النّيران‌» آدم گاه اوقات این روایات را که مخواند تازه
مفهمد چه خبر هست؟ شانزده روز روزه گرفتن 70 بحر از آتش، فرض کنید ییش به اندازهی کره زمین شاید باشد، 70 بحر از
طعا» 19 روز «الُّهالْجِنَانِ ك ابوبا لَه تحا» 18 روز «فُتلُّهانِ كيرّالن ابوبا نْهع قَتغْلشود. 17 روز «اآتش برای او خاموش م
ةُ وئَالْم لَه تبحين» 21 روز «رورِ الْعالْح نةً مجزَو لْفا ينعبس ِجاقُوت‌» 20 روز «زُوي و ٍرد نالْجِنَانِ م نرٍ مقَص لْفا ينعبس

مسحتْه بِاجنحتها» اینقدر این وجودش شریف مشود که ملائه به وجود او تبرک پیدا مکنند، تا آخر.

جمع بین روایات ی ت تامه ندارد و اصلابرای این معناست، ظهور در علی است؛ این روایات مقتض جالب این روایت خیل
از وجوهش همین است، حت در مورد اینه اگر کس ی قطره اش برای امام حسین(علیه السلام) بریزد تمام گناهان او

بخشیده مشود این مقتض است! یعن چنین قابلیت را دارد ول ممن است ی جهت دیری وجود داشته باشد که مانع از
این بشود، اینها اقتضا را دارد. اگر کس ی روز روزه مگیرد این همه خدا به او عنایت مکند این استحقاق نیست مسلم از

باب تفضل است حالا عرض مکنم ما در بین علمای قدیم من یادم هست شاید هنوز بعض از پیرمردهایشان هم باشند که مقید
بودند رجب و شعبان را کلا روزه مگرفتند و روزههای رجب و شعبانشان را متصل مکردند به ماه مبارک رمضان، اگر ما

موفق نیستیم، بعضها هم ممن است روز کسالت که دارند نتوانند یا اصلابرایشان مشروع نباشد ول آنهای که متوانند
بالأخره ما هر روز از عمرمان که مگذرد ی روز به مرگ نزدی مشویم و به آن عالم نزدی مشویم، هیچ راه برای اینه

بالأخره ی مقدار اطمینان پیدا کنیم که توشهای جمع مکنیم غیر از اینها نیست،علم سر جای خودش بسیار مهم است کس در
آن تردید هم ندارد علایحال این روایات را مدّ نظر قرار بدهید و عمل کنید[3].



وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

ان هذا البحث علم ون أمارة أو أصلا. و لا يخفأن اليد هل ت الأصول، ج 7، ص: 14 و 15: الجهة الثانية: ف [1] ـ منتق
اليد سواء كانت أمارة أو أصلا، لأن الأثر المختلف فيه من هذه الناحية انما يدور ف له، لأن الحال لا يفترق ف صرف لا أثر عمل
محورين:...الثان: معارضتها مع الأمارات و الأصول، فإنها إذا كانت أمارة فه تعارض‌ الأمارات الأخرى و تتقدم عل الأصول،

فلما عرفت من انه لا كلام ف :الأصول .... و أما المحور الثان بخلاف ما إذا كانت أصلا فانها تؤخر عن الأمارات و لا تتقدم عل
تقدم اليد عل الاستصحاب و باق الأصول، كما انه لا إشال ف تقدم الأمارات الأخرى عليها كالبينة، سواء كانت أصلا أم أمارة.

فمن هنا يعلم عدم الأثر العمل لللام ف هذه الجهة، فالبحث فيها علم بحث، و تحقيق اللام ف ذلك يستدع بيان الفرق بين
الأمارة و الأصل، و المراد من الأصل هاهنا.

تعيين أحد الأمرين فيها، إذ غاية ما هو ثابت ان فيها نظرا إل الأصول، ج‌ 7، ص: 17: و اما إثباتا: فلا دليل عل [2] ـ منتق
الواقع و كشفا عنه. أما ان اعتبارها كان بهذا النحو فقط، أو بنحو أخذ الواقع مجهولا فلا دليل عليه. نعم، يرجح جانب الأمارية

بالاستظهار و استبعاد الأصلية، و ان الارتاز العرف ظاهر ف كون التعبد بها لأجل طريقتها إل الواقع.
[3] ـ فضائل الأشهر الثلاثة، ص: 46 تا 49: حدَّثَنَا محمدُ بن ابراهيم بن احمدَ الْمعادِي قَال حدَّثَنَا محمدُ بن الْحسين قَال حدَّثَنَا

ماصع نب لدَّثَنَا عح اسٍ قَالبع نب يحي نع بِيها نع وِيردٍ الْممحم نب نسدَّثَنَا الْحح قَال لع ندِ بمحم نب لع نسو الْحبا
لائفَض نْدَهوا عرقَدْ تَذَاك (ص) وهال ولسر قَال :اسٍ قَالبع ناب نرٍ عيبج نيدِ بعس نبِ عائالس نطَا بع نرخْبا قَال طاسالْو

لمالْع رشَه وه و يننموالْم زَاقرا يهف ادزي رشَه وه و قَّهح رِفتَع و همّظشِ تُعرلَةُ الْعمح رِي وشَه وه و شَرِيف رشَه انَ فَقَالبشَع
َلا نْظُري و ادِهببِع يهف اهبي لُهَج لج اربالْج ولَةٌ وقْبنَةُ مسالْح و غْفُورم الذَّنْب طُوطَةٌ وحةُ مِىيالس و ينعبنَةُ بِسسالْح فاعضي يهف
صيامه و صوامه و قُوامه و قيامه فَيباه بِه حملَةَ الْعرشِ فَقَام عل بن ابِ طَالبٍ(ع) فَقَال بِابِ انْت و ام يا رسول اله صف لَنَا

شَيئاً من فَضائله لنَزداد رغْبةً ف صيامه و قيامه و لنَجتَهِدَ للْجليل عز و جل فيه فَقَال النَّبِ(ص) من صام اول يوم من شَعبانَ
نم اميثَةَ اََث امص نم وبِقَةُ وةُ الْمِىيالس نْهع طَّتانَ حبشَع نم نيموي امص نم و نَةةَ سادبع دِلنَةً تَعسح ينعبس لَه هال تَبك

شَعبانَ رفَع لَه سبعين درجةً ف الْجِنَانِ من درٍ و ياقُوتٍ و من صام اربعةَ ايام من شَعبانَ ۇسع علَيه ف الرِزْقِ و من صام خَمسةَ
نم اميةَ اعبس امص نم و ءَالْب نناً مونَ لَوعبس نْهع رِفانَ صبشَع نم اميتَّةَ اس امص نم ادِ وبالْع َلا ِببانَ حبشَع نم اميا
شَعبانَ عصم من ابليس و جنُودِه دهره و عمره و من صام ثَمانيةَ ايام من شَعبانَ لَم يخْرج من الدُّنْيا حتَّ يسقَ من حياضِ

هلَيع هال عسانَ وبشَع نم اميةَ اشَرع امص نم و هناسا ينْدَ مع يرَن و رْنم هلَيع طَفانَ عبشَع نم اميةَ اعست امص نم الْقُدْسِ و
قَبره سبعين ذِراعاً و من صام احدَ عشَر يوماً من شَعبانَ ضرِب علَ قَبرِه احدَى عشْرةَ منَارةً من نُورٍ و من صام اثْنَ عشَر يوماً

من شَعبانَ زَاره ف قَبرِه كل يوم سبعونَ الْف ملَكٍ الَ النَّفْخ ف الصورِ و من صام ثََثَةَ عشَر يوماً من شَعبانَ استَغْفَرت لَه مَئةُ
نم و وا لَهرتَغْفسنْ يورِ احالْب يتَانُ فالْح َّتاعُ حبالس و ابتِ الدَّولْهِمانَ ابشَع نماً موي شَرةَ ععبرا امص نم اتٍ واومس عبس

صام خَمسةَ عشَر يوماً من شَعبانَ نَاداه رب الْعزة  احرِقُكَ بِالنَّارِ و من صام ستَّةَ عشَر يوماً من شَعبانَ اطْف «1» عنْه سبعونَ
بحراً من النّيرانِ و من صام سبعةَ عشَر يوماً من شَعبانَ اغْلقَت عنْه ابواب النّيرانِ كلُّها و من صام ثَمانيةَ عشَر يوماً من شَعبانَ
نم اقُوتٍ وي و ٍرد نالْجِنَانِ م نرٍ مقَص لْفا ينعبس طعانَ ابشَع نماً موي شَرةَ ععست امص نم ا ولُّهالْجِنَانِ ك ابوبا لَه تحفُت

لَه تبحانَ ربشَع نماً موي شْرِينع دَ وحا امص نم و ينورِ الْعالْح نةً مجزَو لْفا ينعبس ِجانَ زُوبشَع نماً موي شْرِينع امص
الْمَئةُ و مسحتْه بِاجنحتها و من صام اثْنَين و عشْرِين يوماً من شَعبانَ كس سبعين حلَّةً من سنْدُسٍ و استَبرقٍ و من صام ثََثَةً
و عشْرِين يوماً من شَعبانَ ات بِدَابة من نُورٍ حين [عنْدَ] خُروجِه من قَبرِه فَيركبها طَياراً الَ الْجنَّة و من صام اربعةً و عشْرِين يوماً
امص نم يدِ وحالتَّو لها نم لْفا ينعبس ف عّانَ شُفبشَع نماً موي شْرِينع ةً وسخَم امص نم فَاقِ وّالن نةً ماءرب طعانَ ابشَع نم

نةٌ ماءرب لَه بتانَ كبشَع نماً موي شْرِينع ةً وعبس امص نم و اطرالص َلازاً عوج لَه هال تَبانَ كبشَع نماً موي شْرِينع تَّةً وس
النَّارِ و من صام ثَمانيةً و عشْرِين يوماً من شَعبانَ يهلَّل وجهه يوم الْقيامة و من صام تسعةً و عشْرِين يوماً من شَعبانَ نَال رِضوانَ

ضا ملَكَ م ردِيداً فَقَدْ غُفج ًمع لمفِ الْعنتَاذَا اسا هشِ يرالْع قُدَّام نم يلئربج اهانَ نَادبشَع نماً موي ينثََث امص نم و ربكا هال
و تَقَدَّم من ذُنُوبِكَ و الْجليل عز و جل يقُول لَو كانَ ذُنُوبكَ عدَد نُجوم السماء و قَطْرِ امطَارِ و ورقِ اشْجارِ و عدَد الرمل و الثَّرى



و ايام الدُّنْيا لَغَفَرتُها لَكَ‐ و ما ذلكَ علَ اله بِعزِيزٍ بعدَ صيامكَ شَهر شَعبانَ قَال ابن عباسٍ هذَا لشَهرِ شَعبانَ.


